۵ فروردین ماه ۱۳۸۶    ساعت : ۱۳ , ۱۸ 

خبرگزاري انتخاب : رضا سليماني :عصر روز گذشته قطعنامه تحريمي تازه اي به اتفاق آراء اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران به تصويب رسيد.

«قطعنامه تحريمي مذكور به شماره 1747 و بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصويب شد. كه طبق مفاد آن، علاوه بر محدوديتهاي مالي و تحقيقاتي براي افراد و شركتهاي مرتبط با موضوع هسته اي صدور تجهيزات نظامي از ايران نيز منع شده است.»

بدين ترتيب غربي ها اولين عيدانه سال نو را به ايران تقديم كردند. گرچه تنها نمي توان اين رويداد را بر گردن غرب و آمريكا انداخت.بي شك ايران نيز در تكميل اين پازل بر عليه خود ياري رسانده، و از اين منظر نمي توان نمره قابل قبولي را براي دستگاه ديپلماسي ايران در نظر گرفت.

ايران براي چندمين بار به كشورهاي روسيه و چين اعتماد كرده و به بلوك دفاعي خود آفريقاي جنوبي،قطر و اندونزي را نيز اضافه كرد. 

يك مثال رومانيايي مي گويد: اگر اتفاقي دو بار حادث شود ، قطع يقين آن رويداد بارها تكرار خواهد شد.

برآيند اين حُسن اعتماد كه معلوم نيست بر چه پايه و ارزشهايي استوار است ، مبهوت شدن ايران در نتيجه رويكرد مثبت آنان«كشورهايي مانند چين و روسيه و قطر» به آمريكا و متحدان اش است. 

هر بار تا قبل از چنين نشستهايي در خواب بسر مي بريم ، پس از اعلام نظر عليه ايران انگار  آب سردي بر چهره مان پاشيده اند، مدت كمي هشيار شده و قيل و قال راه مي اندازيم . و سپس دوباره آرام به خواب مي رويم، تا دوباره چندي بعد از همان سوراخ دوباره و سه باره و ده باره گزيده شويم!

آنها نيز رگ خواب ايراني ها را بدست آورده اند. بطور مثال عبدالعزيز ناصر پس از اعلام رأي مثبت خود در شوراي امنيت اظهار نظر كرد كه : بايد حقوق هسته اي ايران به رسميت شناخته شود. از سويي ديگر كمولو سفير آفريقاي جنوبي گفت: چرا ويزاي احمدي نژاد دير آماده شد؟! مقامات ايراني نيز اين سخنان را بعنوان حمايت كشورهاي فوق بارها تكرار مي كنند .

اگر آنها بر حق ايران صحه مي گذارند پس چرا عليه ايران رأي مي دهند؟ در چنين حالتي چنين كشورهايي چه تفاوتي با آمريكا،انگليس و يا فرانسه دارند؟
به گمان نگارنده تنها تفاوت آنست كه غرب با ايران بصورت صريح حرف مي زند و كشورهايي نظير چين، روسيه و قطر با پنبه سر ايران را مي بُرند. سپس در نهايت لطف مقامات ايراني، خطاي آنان را توجيه مي كنند.

در اين حالت مانند مادري مي مانيم كه فرزندش در نتيجه كبريت بازي خانه را به آتش كشيده و مادر براي توجيه اينكار به همسر خود مي گويد: روي كبريت نوشته بود بي خطر!

خطاي ما آنجاست كه مي خواهيم شانه ي يك غول را با ياري چند كودك ناشي به خاك برسانيم.حكايتي كه به نظر نمي رسد ختم به خير شود. ايران بايد طرفهاي مذاكره را تغيير داده و با نگاهي جديد غرب را بنگرد.

در تمام مدتي كه به شرق فرصت داده ايم آنها به ايران خيانت«به گمان تفكر ايراني» كرده اند، قطعا مي توانيم براي يكبار به غرب نيز نگاهي خنثي داشته و با آنان به گفتگو بنشينيم. 

مطمئناً در نتيجه اين واسطه بازي و خود فراموشي ها تنها ايران متضرر شده و منافع ملي ايران مورد تهديد قرار خواهد گرفت.كه تداوم آن به هيچ وجهي قابل توجيه نيست!

